
 سال بیست و ششم  شماره 7398   دوشنبه   30 تیر 1399

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

اذان ظهر 13/11    اذان مغرب 20/38    نیمه شب شرعی 00/20    اذان صبح فردا 4/24     طلوع آفتاب فردا 6/05

امام حســن مجتبى علیه السلام : در پاسخ کسى که به ایشان گفت: در وجود شما تکبّر است، 
فرمودند: هرگز، تکبّر تنها از آن خداست. اما در وجود من، عزّت است. خداى متعال فرموده 

است: »و عزّت از آن خدا و پیامبر او و مؤمنان است«.                          بحارالأنوار، ج24، ص325
سخن روز

نجات آب، نجات زندگى محسن ناصری
نــــگاره

ë 30 تیر
امــروز را همــه بــه قیــام 30 تیــر و وقایــع آن در 
تهــران مى شناســند امــا در کنار ایــن روز خاص 

یادی مى کنیم از هنرمندان متولد و درگذشته این روز.

ë تولدها
محمدرضا دلپاک: اولین طراح صدای سینمای 
محمدرضــا  مى شــود.  ســاله   66 امــروز  ایــران 
دلپاک فعالیت حرفه ای خــود را با صداگذاری 
و طراحــى و ترکیب صدا آغــاز کرد و به دلیل کار 
تــازه و خاصش بســیار مــورد توجه قــرار گرفت. 
او در ســال های فعالیتش با کارگردانان مهم ســینمای ایران 
ماننــد عباس کیارســتمى، اصغر فرهــادی، مجید مجیدی و 
داریــوش مهرجویى کار کــرده و در بیــش از 100 فیلم حضور 
داشــته اســت. دلپاک از مدرســان سینماســت و ورک شــاپ 
تخصصــى طراحــى صدا را بــرای اولین بار در دانشــکده هنر 
توکیــو ژاپن برگزار کرد. او برای ســال ها فعالیتش 41 بار برای 
جوایز مختلف سینمایى نامزد شده که 21 بار برنده آنها بوده 
اســت. جوایــزی مثل ســیمرغ های بلوریــن بــرای فیلم های 
»تولــد یک پروانه«، »قاعده بازی«، »ســفر به فــردا«، »رنگ 
خدا«، »خرس«، »درباره الى«، »باران« و »لانتوری«. دلپاک 

از سال 2016 یکى از اعضای آکادمى اسکار است.
لیــلا کردبچــه: شــاعر جوانــى کــه اشــعارش در 
شبکه های اجتماعى بارها بازنشر مى شود سال 
13۵۹ در چنیــن روزی به دنیا آمد. لیلا کردبچه 
دکتــرای ادبیــات معاصــر از دانشــگاه اصفهان 
دارد و تا ســال ۸۵ اشعارش بیشتر غزل بودند. 
اما پس از آن کم کم سبکش را تغییر داد و به شعر نو و سپید 
روی آورد هرچند که هنوز هم غزل هایى مى ســراید. کردبچه 
با اشــعار محاوره و ترانه هایش شــناخته مى شود که بسیاری 
از آنها زنانه و عاشــقانه اســت. »صدایم را از پرنده های مرده 
پس بگیر«، »کلاغمردگى«، »چرا که نبودی« و »نشت گاز در 
شــب تنهایى« از مجموعه شعرهای اوست که منتشر شده و 
بــه تازگــى هم کتاب صوتى اشــعارش با نــام »آدم اگر دلش 
بگیــرد« بــه بــازار آمده که خــودش آنهــا را خوانده اســت. او 
به عنوان  پژوهشــگر آثاری دربــاره نقد و تحلیل تاریخ ادبیات 
دارد. کتاب هایــى ماننــد »متــون نظــم: مجموعــه ادبیات«، 

»متون نثر: مجموعه ادبیات«، »زبان شهر امروز«.
   نسرین قربانى داستان نویس هم متولد این روز است.

ë درگذشت
بروس لــى: بزرگ ترین اســتاد هنرهــای رزمى و 
بازیگــر فیلم هــای اکشــن ســال 1۹73 در چنین 
روزی بــا مرگــى مرمــوز درگذشــت. بــروس لى 
در ســال 1۹40 بــه دنیا آمد و پدرش یک ســتاره 
مشــهور اپرا بود. وقتى کــودک بود در چند فیلم 
ســیاه و ســفید بازی کرد و اولین نقشش یک نوزاد در کالسکه 
بــود. همزمــان بــا بازیگری هنرهــای رزمى را یــاد گرفت و در 
کونــگ فــو و بوکس اســتاد شــد. در ســال های 1۹5۹ تــا 1۹64 
بیشــتر بــه هنرهــای رزمــى پرداخــت و تاحــدودی ســینما را 
رها کرده بود تا اینکه در یک ســالن ورزشــى برای مســابقات 
کاراته چند حرکت نمایشــى اجرا کرد و هم ســر زبان ها افتاد 
و هــم یک کارگردان از او خواســت در ســریالى به نــام »زنبور 
ســبز« بــازی کنند. بعــد از چند فیلــم و ســریال بروس لى به 
هنگ کنگ بازگشــت و با اســتقبال شرکت های فیلمسازی در 
فیلم هایى مانند »رئیس بزرگ« و »ضربه نهایى« بازی کرد. 
فیلم های موفقــى که رکورد فروش فیلم هــای هنگ کنگى را 
شکســت. پس از آن شــرکت فیلمســازی خودش را تأسیس 
کرد و فیلم های »راه اژدها« یا »بازگشت اژدها« را کارگردانى 
کــرد. بعد از موفقیت در هنگ کنگ کمپانى برادران وارنر در 
هالیوود بــرای بازی در فیلم »اژدها وارد مى شــود« از بروس 
لــى دعــوت کــرد. فیلمــى که همچنــان با نــام بــروس لى در 
خاطره هــا مانــده اســت. او در کنار هنرهای رزمــى و بازیگری 
اهــل فلســفه بــود و کتابخانــه بزرگــى از کتاب هــای فلســفى 
داشــت. ســرودن شــعر یکى دیگر از هنرهای بــروس لى بود 
و همــه اینهــا باعــث شــد او به عنــوان یکــى از تأثیرگذارترین 
انســان های قرن بیســتم شــناخته شــود. بروس لــى به دلیل 
تمرینــات ســخت و ســنگین مدتــى مشــکلات مهــره ای پیدا 
کــرده بود و هنــگام دوبله بعضى دیالوگ هــای فیلم »اژدها 
وارد مى شــود« دچــار ســردرد و حمله صرع شــد. 20 جولای 
1۹73 و بعــد از جلســه ای برای بــازی در فیلم »بازی مرگ« 
دچار ســردرد شــد و هم بازی اش در این فیلم به او آسپرینى 
قــوی داد و به خواب رفت اما مشــخص شــد که بــه کما رفته 
است. حرف هایى درباره کشته شدن او با شاهدانه های سمى 

مطرح بود اما این ادعا هیچ وقت ثابت نشد. 
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باز هــم دلار. رســیدن قیمت 
تومــان  هــزار   2۶ بــه  دلار 
موضوعــى نبــود کــه کاربران 
بگذرنــد.  آن  از  بتواننــد  اجتماعــى  شــبکه های 
خیلى هــا از افزایــش روزانــه قیمــت مى گفتنــد و 
اینکــه دیــروز هشــتگ دلار 2۵ تومانــى مى زدنــد. 
نگرانى برای شرایط زندگى پس از افزایش قیمت 
دلار و اوضــاع اقتصــادی خانواده های کــم درآمد 
مهم تریــن مســائلى بــود کــه کاربــران دربــاره اش 
مى نوشــتند: » دقیقاً 3 ســال پیش در چنین روزی: 
دلار 3 هــزار و 700 تومــن. ســکه یــک میلیــون و 
دویست هزارتومن«، » کى این همه پول داره، دلار 
26 هــزار تومنــم مى خــره؟«، » دلار شــده 2۵۹00! 
از ایــن قیمت عجیب تــر خود منم کــه دیگر اصلًا 
تعجب نمى کنم.«، »اونایى که مى گفتند تحریم ها 
نعمتــه، الان چــرا دیگه حرفى نمى زننــد؟«، » ای 
دلار 2۶ تومانــى، برو بالاتر که برد و باخت ما اصلًا 
اهمیتــى نــدارد.«، »  بابا بــا دلار 2۶ تومنى که دیگه 
نمیگــن آرزوهام ســوخت و مهاجــرت غیرممکن 
شــد، اینــا مــال دلار هفــت تومنى بــود، الان بحث 
تنازع بقاســت، من یه لیســت برداشــتم غذاهایى 
که دیگــه نمى تونم بخــورم رو دارم خط میزنم«، 
»فرزندم! پدرت در زندگى خویش 2۵ برابر شدن 
قیمــت دلار را بــا تمام وجود حس کــرد. امیدوارم 
دغدغه هــای تــو چیزهای دیگری باشــد«، » هر 2۴ 
ســاعت یــه قیمــت دلار جدید داریــم.«، » بــا این 
قیمت دلار دیگه باید خواب اون لپ تاپى رو ببینم 

که قرار بود بعد کنکور واسم بخرن«، » از وقتى دلار 
داره هــى گرون تر میشــه مــن هى بیشــتر مواظب 
وسایل خودم و خونه ام. کم کم دارم به این مرحله 
مى رســم که برم نوازششون کنم«، » یادتونه دیروز 
دلار 2۵ بــود؟ هیچــى دیگــه امــروز 2۶ تومنــه«، 
» یکم دیگه دلار گرون شه باید روی پنجه پاهامون 
وایسیم تا دســتمون به زیر خط فقر برسه«، »  حالا 
از وقتى دلار از سه تومن شروع به گرون کردن کرد 
هى ملــت توئیت میکنــن وای آرزوهامــون از بین 
رفــت و فــلان و فــلان! آخــرش ســرمایه خودتونو 
مشــخص کنید با دلار چند بدبخت شــدید؟! مثلًا 
مــن با دلار ســه تومنى هــم هیچ آرزویى نداشــتم 
چــه برســه بــه الان«، » مطمئنــاً خیلى ها ســر این 
داســتان متضــرر میشــن ولــى واقعــاً دلار 2۶ هزار 
تومانى صف خرید صرافى داره؟«، » با این قیمت 
دلار و یــورو، محوشــدن تــک تــک آرزوهامــو دارم 
میبینــم.«، » حــالا من نمیگــم با ایــن قیمت دلار 
نمیشــه مهاجرت کرد یا مثلًا به آرزوهامون رسید، 
میگم با این قیمت دلار مگه میشه زندگى کرد؟«، 
» ســرعت بــالا رفتن دلار از ســرعت امتیــاز گرفتن 
پرسپولیســم بیشــتره«، » من ماه پیش تقریباً 600 
دلار درآمــد داشــتم. من این ماه تقریبــاً 3۸0 دلار 
درآمــد دارم. مــن ایــن مــاه چیز خاصــى نخریدم 
برای خــودم، حتى بدهى هــم دارم چطوری 220 
دلار از کفم رفته!؟«، » طى دو روز 7درصد افزایش 

قیمــت. حقوق هــا تو ایــن دو روز 
چند درصد افزایش پیدا کرده؟«.

اورژانــس  رئیــس  حرف هــای 
اجتماعــى کشــور در تلویزیون 
ناراحتــى  و  تعجــب  باعــث 
کاربران زیادی شد چون گفته بود: »کودکان خیابانى 
دارای خانه های متعدد، ویلا و خودرو هستند. اما ما 
ایرانى ها چون احساساتى هستیم اشتباه گرفته ایم.« 
کاربرانــى کــه به دلیــل فعالیت هــای اجتماعــى بــا 
کــودکان کار و زندگى آنها آشــنایى دارند درباره آنها 
و اشتباه بودن حرف های رئیس اورژانس اجتماعى 
کشور مى نوشــتند: » کاش تشریف بیارن ما محله ها 
و بچه هــا رو نشونشــون بدیــم یــا اونا مــا رو ببرن آن 
خانه هــای متعدد، ویلا و خودرو رو نشــون ما بدن«، 
»وقتــى رئیــس اورژانــس اجتماعــى اینقــدر نــاآگاه 
هســت، وای به حال اون بچه های طفل معصومى 
کــه تــو خیابون از ســر فقــر و اعتیــاد و بیــکاری پدر و 
مادرشــون مجبور به کارن«، »معلوم نیست رئیس 
اورژانــس اجتماعى تو چه کشــوری زندگى میکنه... 
 وضعیت هــای مخاطره آمیــز کــودکان از قبیــل کار 
کــودک و حضور کــودکان در خیابان رو بــه  اورژانس 
اجتماعــى خبر بدین تا مأموران خبره این ســازمان 
جهت مصادره اموال و ویلاهای این کودکان مراجعه 
نــه تنهــا شــناخت  کنــن!«، »  اورژانــس اجتماعــى 

اشتباهى از کودکان کار داره، هنوز از لفظ »خیابانى« 
برای اون ها اســتفاده مى کنــه. نتیجه  تصمیم گیری 
بر مبنای شــناخت غلط چیــه؟ اینکه زنگ مى زنیم 
اورژانــس نمیاد یا اینکه میاد و کودک به ســرعت به 
همون »خونه ویلایى« بر مى گرده تا فروخته بشه!«، 
»ایــن آدم حتــى یکبار هم پاش به لب خط شــوش 
و شــهرری و دروازه غار باز نشــده کــه ببینه هر اتاقى 
چند  کودک کار صبح ها با پای برهنه مثل یه کارمند 
از خونــه بیــرون میزنند و شــب بــا آخریــن اتوبوس 
بــه همــان کاخ و ویلایشــان در محلــه برمیگردند... 
آدمى میمیرد به وجــدان مرده اش«، » آقای رئیس 
اورژانس کشــور... از این طریق شــمارو به تــور 3 روز 
و 3 شــب ویلا هــای ســوپرلوکس کانال هــای اطراف 
شهرری و عباس آباد دعوت مى کنم با گشت ویژه«، 
» شــهروند طبقه متوســط با تحصیلات دانشگاهى 
و دو شــیفت کار یه خونه نمى تونــه اجاره کنه تو این 
مملکت بعد از دستفروشى سرچهارراه هاش میشه 
ویلا و ماشــین خرید؟«، » یکى از برج نشین ها زنگ 
زده الان میگــه خاله مامانم دو روزه مریضه هیچى 
تو خونــه نداریم. میخوایم محمد رو بفرســتیم بره 
خیابون کار کنه. )محمد 10 سالشه و سوختگى پاش 

جوریه که دو هفته اس عفونت داره(«.

هشتـگ

ماجرا

#دلار

نشانی اشتباه رئیس اورژانس اجتماعی 

جواد مجابى پس از حدود ۱۸ روز سخت با علائم بى خوابى، بى اشتهایى و تب بالایى که از سر گذرانده است 
مى تواند اندکى غذا بخورد و کمى بخوابد. دیگر سرم نمى زند و اشتهایش برگشته است. ما ۴ ماه به  طور مطلق 

در خانه بودیم و ناگهان با یک دعوت کوچک، همه چیز به هم ریخت، من و دخترم در ۱0 روز اول تصمیم 
گرفتیم که مجابى را به بیمارستان نبریم، البته حتى یک درصد هم احتمال نمى دادیم که ویروس کرونا باشد؛ 

چون بیرون نرفته بودیم که این اتفاق بیفتد اما بعد از ۱0 روز، به ناچار به بیمارستان رفتیم و متوجه شدیم آزمایش او 
مثبت است. درمانى که در خانه انجام داده بودیم، وضع او را باثبات و از پیشرفت بیماری جلوگیری 
کرده بود اما تب او به ۴0درجه رسیده بود و دیگر نمى توانستیم در خانه بمانیم. داروهای پزشکان 

بسیار به بهترشدن حالش کمک کرد و ما نیز همه توان مان را برای سلامت او به کار گرفتیم تا این 
روزگار هولناک تمام شود.

همسر شاعر و منتقد ادبی از بهبودی او پس از ابتلا به کرونا خبر داد.

آسیه جوادی: جواد مجابی کرونا را شکست می دهد

صورتی مساوی آبی به مناسبت شهادت امام محمد تقى، جوادالائمه)ع(
علم معیار تصمیمات اصولی در مکتب اسلام

 ضرورت تزریق بودجه 
برپایی نمایشگاه کتاب به بدنه نشر 

تا حالا به واژه هایى که در عنوان مشاغل به کار مى بریم دقت کرده اید؟ 
آقای پلیس... به جای مأمور پلیس، یا آقای راننده...!

رفتارهای ما خواســته یا ناخواسته  از برخى کلیشه های جنسیتى ناشى 
مى شود که  بر ذهن بچه ها اثر مى گذارد.

نقش هایى که در خانه بر عهده مى گیریم، نوع تنبیه و پاداش ها، انتخاب 
رنگ هــا، اســباب بازی هــا، کتــاب، فیلم، تبلیغــات تلویزیونــى و فضای 
مجــازی و... مى توانــد القاگر نقــش آینده و رفتار کلیشــه ای فرزندانمان 
باشد. دقت کرده اید اگر برای خرید لباس برای کودک و نوزادی مى رویم 
بجز شــکل و کیفیت لباس چقدر تأکید بر رنــگ صورتى دخترانه و آبى 
پســرانه داریم؟ اگر پسری گریه کند مى گوییم »مرد که گریه نمى کند!«، 
یا دختر خوب ســاکت مى نشیند و بلند حرف نمى زند و... این ها بخشى 
از رفتار های کلیشه ای نهادینه شده است که به کودکمان هم القا مى کنیم. این جنسیت زدگى گاه 
آنچنان در تمام رفتار و کارهای ما جا خوش کرده که اصلًا متوجه نمى شویم. جامعه شناسان بین 
جنس و جنسیت تمایز قائل مى شوند. جنسیت در حقیقت ویژگى شخصیتى و روانى است که از 
محیط و فرهنگ و خانواده کســب مى شــود. جنس رفتار بیولوژیک زن و مرد است. این نگاه های 
جنسیت زده در ادبیات، داستان ها و اشعار هم به چشم مى خورد. کمى به داستان های کلاسیک 
برگردیم و برخى افسانه ها. در برخى از آنها با نامادری بدجنس، زن ضعیف و ناتوان، منفعل و 
منتظر، مادر فداکار و صبوری که کاری جز تحمل ندارد برخورد مى کنیم، که در برخى داستان های 
امروزی با ظاهر مدرن هم دیده مى شــود. در کنار این زنان، مردان این داســتان ها جسور، شجاع، 
پرتوان و قوی و باهوش هســتند. زنان در این داســتان ها گاهى گرفتار دیوها و اهریمن ها مى شوند 
و منتظر قهرمان یا پادشــاهى بر اســب سپید مى مانند و... این ها کلیشــه هایى رو و ساده است که 
در داســتان ها به چشــم مى خورد و در واقع گل درشت محسوب مى شــود. اساس توان و هوش و 
تجربیات زیسته و نیاز ها، عمل و انتخاب مى کنند، در فرصت هایى برابر. این گونه های داستانى و 
فیلم سعى دارند واقعیتى برابر را به نمایش بگذارند. با همه ضعف ها و قوت های یک انسان. با 
پیروزی ها و شکست های واقعى البته با چاشنى داستانى. شخصیت های این داستان ها و فیلم ها 
مى توانند در تخیل بسیاری از بچه ها و در باز تولید نقش با توجه به موقعیت، تأثیر مهمى داشته 
باشند. این آثار مى تواند به توانمندی بچه ها کمک کند. مى تواند در مواقع سخت امید را در دل 
آنهــا زنده کند. همذات پنداری با شــخصیت های واقعى و قــرار گرفتن در موقعیت های خاص، 
شــرایط ســخت خانواده یا اجتماعى، مى تواند ذهن بچه هایى را که از چنین آثاری بهره بردند از 
درد و رنــج نجــات بدهد. به آنها خلاقیت و فرصت رهایى بدهــد. وظیفه ما به عنوان والد کمک 
به ذهن خلاق کودک و پرورش آن است. نه ارائه کلیشه و محدودیت هایى از پیش تعیین شده. 
دادن چارچوب اجباری به ذهن کودک، خلاقیت را از او مى گیرد و او را به شخصیتى منفعل تبدیل 
مى کند. نترســیم داســتان ها و کتاب های مناســب فرصــت خیال پردازی مى دهد، شــاید بچه ای 
بخواهد فضانورد، قهرمان ورزشى یا هر نقش مثبتى دیگر را در کنار شخصیت داستان محبوبش 
تجربه کند و راه های رفته او را در زندگى به تماشــا بنشــیند. کنار بچه ها باشــیم نه مقابلشــان. به 
آنها در انتخاب کتاب کمک کنیم و فهرســت های مناســب کتاب را برای انتخاب در اختیارشــان 
قرار بدهیم . حالا که بچه ها  وقت بیشــتری را در خانه هســتند با اســتفاده از فهرســت های کتاب 
مناســب مانند: فهرست لاکپشــت پرنده، کتاب سال شــورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری، 
جایزه شــهید غنى پور و رشــد به بچه ها در انتخاب کتاب کمک کنیم و باور داشــته باشیم صورتى 

مساوی آبى است.

روز گذشــته به نقل از شــورای سیاستگذاری نمایشگاه 
کتــاب تهران، خبــر قطعى لغــو برگزاری ایــن رویداد 
بین المللى عرصه نشــرمان منتشــر شــد. هر چند که 
به دنبال شرایط حاکم بر کشورمان و نگرانى ها از شیوع 
هرچه بیشــتر بیماری کرونــا تصمیــم دور از انتظاری 
نبــود. با این حــال نکته ای که نمى توان منکرش شــد 
اهمیــت برپایى ســالانه این نمایشــگاه برای ناشــران 
اســت، آنچنــان که بخــش مهمــى از اقتصــاد چرخه 
نشــر، چیــزی در حــدود پانــزده درصــد آن بــا اتــکا به 
10 روز برگــزاری ایــن رویــداد حــوزه کتاب اســت. یکى 
از مواردی که منجر به اهمیت هرچه بیشــتر برپایى این نمایشــگاه مى شــود، 
نحــوه پرداخت هــا در زنجیره چاپ کتاب اســت؛ در بخش های مختلف، اعم 
از خریــد کاغــذ، پرداخت کارمزد چاپخانه هــا، لیتوگرافى و... ناشــران ناچار به 
پرداخت های نقدی هســتند و این در حالى ســت که وقتى کتاب منتشــر شده 
را بــه توزیع کننده مى ســپارند، تازه اگــر اثر آنان فرصت قــرار گرفتن در چرخه 
محــدود توزیع را پیدا کند، توزیع کننده، کتاب ها را به شــکل امانى برمى دارد. 
اگر فرض را بر این بگذاریم که کتاب ها فروش برود در خوشبینانه ترین حالت 
ناشران بعد از ۹- ۸ ماه موفق به دریافت بخشى از سرمایه ای که صرف کرده 
اند، مى شــوند. ناشــران بخش عمده ای از انتشار آثار خود را به ماه های پایانى 
ســال موکول مى کنند تا موفق به عرضه آنها در خلال برپایى نمایشگاه کتاب 
شــوند، آن هم با در نظر گرفتن پرداخت های نقدی که درباره گوشــه ای از آن 
صحبت شــد. اتفاقى که ناشــران زمســتان ســال ۹۸ هم طبق روال گذشته به 
آن عمل کردند و با صرف نقدینگى خود دست به انتشار آثاری زدند که بنابر 
شــرایط حاکم و از سویى تصمیم گیری ها، امســال فرصت عرضه آنها را پیدا 
نمى کنند. ذکر این نکته ضروری ست که طى ماه های گذشته و بر اساس روال 
رایج هر ساله ناشران با استفاده از اندک نقدینگى خود و حتى با قرض گرفتن 
دســت به انتشــار کتاب زده اند. این ها را گفتم که بدانید صنعت نشــرمان، در 
همه زنجیره های آن در شرایط فعلى با چه اوضاع نابسامانى روبه رو است. به 

تصمیم لغو برگزاری نمایشــگاه کتاب نقدی نیست، جان مردم بر همه چیز 
ارجحیت دارد، اما مســأله اینجاست که حالا مسئولان چه تمهیداتى برای به 
حداقل رســاندن آسیب های وارد شده به صنعت نشرمان در نظر مى گیرند؟ 
معاونت فرهنگى هر ســاله از محل مصوبات مجلس بودجه ای برای برپایى 
نمایشگاه کتاب و از سویى توزیع یارانه حمایتى میان جامعه کتابخوان و بدنه 
نشــر دریافت مى کند؛ بودجه ای که به طــور میانگین 25 تا 30 میلیارد تومانى 
مى شــود. حتــى اگر برای دولــت در نظر گرفتن بودجه ای بیــش از این ممکن 
نباشد، وزارت ارشاد مى تواند با استفاده هدفمند از آن، بخشى از این خسارت 
را جبران کند. در این راستا چند راهکار مى توان به کار بست؛ به گمانم بهترین 
شــکل صرف این بودجــه مى تواند از طریق طــرح حمایت های فصلى خرید 
کتاب باشــد. ارشــاد مى تواند این پول را طى برپایى چنــد دوره طرح مذکور به 
صنعــت نشــر تزریق کنــد؛ اگر مبنا بر همیــن 30 میلیارد تومان باشــد، حدود 
70 تــا ۸0 میلیارد تومان هم پول از ســوی خریداران کتاب جذب مى شــود که 
این مبلغ ها در کنار هم تا اندازه ای نشــرمان را ســرپا نگه خواهد داشت. نباید 
فرامــوش کرد که در شــرایط دشــوار فعلى برخى ناشــران به ناچــار به فروش 
مستقیم آثار خود روی آورده اند، اتفاقى که در نهایت آسیبى جدی برای حیات 
کتابفروشى ها به حساب مى آید. دولت اگر زودتر چاره ای نیندیشد باید منتظر 
تعطیلى پى در پى مراکز تولید فکر و اندیشــه مان باشــد. اما راهکار دیگری که 
به گمانم در مراحل بعدی مى توان به آن متوســل شــد، همکاری مشترک با 
سیســتم بانکى برای اعطای وام های کم بهره به فعالان صنعت نشر است و 
راهکار نهایى هم مى تواند خرید کتاب از ناشــران باشد. هر چند که با توجه به 
وضعیت فعلى، بهترین راهکار همان برپایى طرح های تخفیف فصلى کتاب، 
آن هم با اســتفاده از بودجه ای ســت که قرار بوده به برپایى نمایشــگاه کتاب و 
اعطای یارانه به خوانندگان کتاب و همین طور ناشران تعلق پیدا کند. امیدوارم 
مســئولان فرهنگى از حداکثر امکانات خود برای به حداقل رســاندن آســیب 
مذکور به بدنه نشر، آن هم در مشورت با اهالى نشر بهره بگیرند. در کنار سایر 
بخش های فرهنگ و هنر، حوزه نشر و کتاب اوضاع خوبى ندارد و برای حفظ 

این بخش از سرمایه فرهنگى مان باید کاری شود. 

هرگز رهایم مکن
کازوئو ایشی گورو
ترجمه: سهیل سمی
نشر: ققنوس

به اندازه کافى از این 
حرف ها شنیده ام 

و مطمئنم که شما 
حتى بیش از من 

شنیده اید و البته شاید 
حرف هایشان پربیراه 

هم نباشد. اما من 
اولین نفری نیستم که 

حق انتخاب دارد و 
شک دارم که آخرین 

نفر هم باشم.

به نام 
تاریخ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

 نگاهی به آثار سیمین بهبهانی 
در هفتمین شماره »وزن دنیا«

ایران/ زمــان چندانى از ســالروز نود و 
سه ســالگى »بانوی غزل« نمى گذرد، 
به همین بهانه شماره هفتم ماهنامه 
»وزن دنیــا«، رســانه شــعر ایــران بــه 
بررســى دســتاوردهای ادبى ســیمین 
بهبهانى تعلق پیدا کرده است. »یک دریچه آزادی«، تیتری 
ست که با تصویری از بهبهانى همراه شده، عنوانى متناسب 
بــا اندیشــه و مضامینى که در خلال ســروده های بــه یادگار 
مانــده که در جلــد مجله خودنمایى مى کنــد. »یک دریچه 
آزادی« پرونــده ای تحلیلى بر پیشــنهادها و دســتاوردهای 
ســیمین بهبهانــى به شــمار مى آیــد؛ البتــه در مطالب این 
شماره پرونده دیگری هم جای گرفته که به بررسى 100 سال 
طنزسرایى در شعر معاصر فارسى تعلق دارد. علاوه بر این 
مروری بر مجله »دانشــکده« بــه مدیریت محمدتقى بهار 
که آن را دومین نشــریه ادبى کشــورمان مى دانند هم پیش 
روی مخاطبان قــرار دارد. طبق روال 
شماره های گذشته، شعرهایى هم از 
شاعران شهرها و استان های مختلف 
هم منتشر شــده است؛ در پرونده ای 
که به بررســى آثار ســیمین بهبهانى 
اختصاص یافته دو یادداشت منتشر 
نشــده از نادرنادرپــور و محمدعلــى 
ســپانلو منتشر شده، مهدی فرجـــــــــى، محمـــــــــدحسین 
بهرامیان، مهدی رســتمى و على بهبهانــى از دیگر افرادی 
هســتند که از دریچه نوشته های آنان فرصت بیشتری برای 
شناخت سیمین بهبهانى پیدا مى کنید. بخش »حرف های 
همســایه« بــا تیتر»تاریــخ خنده هــای تلــخ« همان طور که 
اشاره شد به بررسى طنزسرایى یک قرن اخیر شعر فارسى 
اختصــاص دارد، آن هــم با نوشــته های افــرادی نظیر رؤیا 
صدر، على مســعودی نیا، ســیدفرزام حسینى و سهند آدم 
عــارف. در بخــش »صنــدوق پســتى« هــم نوشــته هایى از 
شمس لنگرودی، ابوالحســن تهامى، اسدالله امرایى پیش 
روی خوانندگان قرار گرفته که از آن طریق یادی از شــاعران 
درگذشــته ای همچــون مهدی اخــوان لنگــرودی، علیرضا 
راهــب و ســیروس مشــفقى شــده اســت. علاقه منــدان  به 
ادبیــات مى تواننــد شــماره هفتــم »وزن دنیــا« را بــه مدیر 
مســئولى و صاحب امتیازی پوریا ســوری و ســردبیری على 
مسعودی نیا در 200 صفحه بخوانند، این نشریه هم اکنون 

در کیوسک های مطبوعاتى در دسترس است.

چی 
بخوانیم

 سنگ 
کاغذ 
قیچی

نمایــش »بچــه« بــا بــازی فاطمــه 
معتمدآریا از اول مرداد در تئاترشهر 
روی صحنــه مــى رود. اجــرای ایــن 
نمایش به کارگردانى افسانه ماهیان 
به دلیــل  ســال ۱3۹۸  اســفندماه  از 
شــیوع ویروس کرونا متوقف شــده 
بــود و حالا دوباره در تالار چهارســو 

مجموعه تئاتر شهر اجرا مى شود.
را  »بچه«  نمایشــنامه  نغمه ثمینى 
نوشــته و ســعید چنگیزیان و شــیوا 

فلاحى دیگر بازیگران آن هستند. 
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